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 مقدمه -1

تعایف  .های بسیاری داردمعیار تفاوت گونۀ نوشاارای از زبان ا ت ک  با ادبیات مکاوب، گون 

زباان  »گوید: می (33: 1331)معیار و تعیین حدود آن، چندان دییق نیست؛  ارلی  گونۀ زبان

 زبانی ا ت ک  با تغییااتی ک  در صورت و  اخت ۀهای زبانی رایج در جامعار یکی از گون معی

گادد، از  وی )تدوین و تثبیت( و نیز ن ش و کارکاد آن )گسااه ن ش و کارکاد( ایجاد می

شود و در نوشاارهای ر می و الگوی زبانی معابا پذیافا  می عنوانب زبانی  ۀاکثا افااد جامع

یالب زبانی رایجی ا ات کا  در    ،ب  عبارتی دیگا«. رودشده ب  کار میریزیای بانام گفااره

: 1361)شود. صفارم دم رود و در مدارل تدری  میهای گاوهی ب  کار میمطبوعات و ر ان 

گفااری  ۀگون»شمارد: گون  بامیی و گفااری معیار را اینگونۀ نوشاارهای نیز ویژگی (05-02

ب و احااام همااه ا ت. هم در روابط ر می با م امات بالاتا و افااد بیگان  و با ها معیار با اد

ر امی و  ادب و احااام دانسا  شاود کاارباد دارد و هام در رواباط غیاا      ۀشخصی ک  شایسا

ی معیاار هماان گونا     گوناۀ نوشااار  دو اان  با دو اان، نزدیکان، خویشاوندان و همکاران. ...

های حوزه ۀنویسند و در همکادگان در  طح جامع  ب  آن میصیبر می ا ت ک  عموم ت 

با یواعد نگاره منطبق ا ات و از  اب     ،آموزشی، اجاماعی، اداری و ارتباطی کارباد دارد

گوناۀ  باید توج  داشت کا  ایان   «. کندتای نسبت ب  گون  ادیبان  تبعیت میتا و  ادهعادی

 .(1)تا ا تم اوره، با آن مافاوت و از آن مهذب ۀهای بسیار با گونرغم شباهتی عمیزبان

ی ادبی و معیار باید گفت ک  زبان یکی ا ت و ادبیات، تنها شاکب  گونۀ زباندر م ایس  دو     

ای ا ت کا  در داخاب زباان ر     حادث  ، ازد و ب  عبارت دیگاکارگیای آن را دگاگون می ب

ارد؛ یعنی هاگون  جدا ازی ویژه و خاا  از  زبان ادبی وجود ند عنوانب هیچ چیز »دهد. می

اما با دیات در   ،(9: 2555)باومفیت و کارتا، « زبانی ک  من صا ب  اثا ادبی باشد غیاممکن ا ت

افاااا    ۀگاهی در حدی ا ت ک  شاائب  (2)توان دید ک  تفاوت  اخااری ادبیاتآثار ادبی، می

پیوندها و اشاااکاتی نیز میان  ،ز  ویی دیگاولی ا ،کندزبان ادبی از زبان غیاادبی را ت ویت می

ایان   ، ازد و دروایعرو می زمان این دو را با دشواری روبآنها در جایان ا ت ک  فااگیای هم

دهاد. در آماوزه ادبیاات فار ای با       ی را گااهی در م اباب یکادیگا یااار مای     گونۀ زباندو 

ی، اهمیات بیشااای پیادا    گوناۀ زباان   زبانان، توج  ب  این اشاااکات و افااایات دوغیافار ی

نایی با گفاار و نوشاار معیار، نخساین اولویت و آش ۀ، آموزه گون(3)کند، زیاا در ب ث آزفامی

. شاید ب  (02 -01: 1361صفارم دم، )ای، دومین اولویت آموزه زبان فار ی ا ت م اوره گونۀ
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وزه منا اب نباشاد و اتفایاا     با توج  ب  ایان هادف، ا اافاده از ادبیاات بااای آما       نظا آید

اما با توج  ب  پیوندی ک  ادبیات فار ی باا تماام ابعااد     ،آموزان را از هدفشان دورکندفار ی

ویژه ک  ادبیاات  ب  ،ممکن نیست ... دارد، حذف آن هویای ایاانیان مثب زبان، فاهنگ، دین و

تواند منبعی شا  و میفار ی در طی بیش از هزار  ال حیات خود، تغییا  اخااری اندکی دا

 ارزشمند باای یادگیای زبان باشد. 

وری از ادبیاات در  م الا  در پژوهشای کا  پیااماون میازان بهااه      گان این نویسندیکی از     

جمد،  39شده، جمد کااب بار ی 166ک  از مجموع  ا ت، دریافا (3)ههای آزفا انجام دادکااب

اند ولی مؤلفان هنگام گزینش اثا ادبی، ب   افاده کادهنشده( او  اده (0)هشداز ادبیات ) اده

بمکا    ،اناد و میزان دشواری آنها توج  نکاده گونۀ معیارزبان با  گونۀ ادبیهای شناخت تفاوت

و اغمب در م دم  کااب،  ادگی اثا ادبی را معیار گزینش  بیشاا ذویی د ت ب  اناخاب زده

چارچوبی مشخص  باا الواری یا معیاری باای  ادگی آنک  تعایفی از دشاند، بیعنوان کاده

 وجود داشا  باشد.  گونۀ ادبیاز  اخاار 

 «زبانانچارچوب ماجع آموزه زبان فار ی ب  غیافار ی»کااب  آموزه زبان، در ۀدر حوز    
د اااور، واژه و کاارکاد باااای   ۀزبااان فار ای در  اا  حاوز  ، 1360یاده اان و دیگااان،   ماز 

آماوزه ادبیاات    ۀبندی شاده؛ اماا در حاوز   وح پای ، میانی و پیشافا  ت سیمآموزان  طزبان

دارد، تاکنون چناین ارزیاابی یاا     گونۀ معیارهای د اور زبانی ک  با فار ی با توج  ب  تفاوت
 اخاار زباانی در   ۀای در حوزم ابم  یب  همین خاطا ف دان ت میم .بود  نجشی انجام نشده

های آن دو باا هادف آماوزه با      بندی تفاوتیار( و همچنین ت سیماین دو گون  )ادبی و مع
هاای  با توج  ب  اهمیت این موضوع در ب ث تاللیف کاااب   .شدزبانان احسال میغیافار ی

آموزه زبان فار ی، ما در این پژوهش تلاه کادیم تا با بار ی  ااخاار زباانی آثاار ادبای     

بندی کنیم. ما های آن را ا اخااج و د ا شاخص  دارد، گونۀ معیارهایی ک  با فار ی و تفاوت
های د اور زبان فار ی معیار میان کااب 1ایای، ب  بار ی م ابم کاابخان  ۀبا ا افاده از شیو

کهن و معاصا را  (9)های د اوری ک   اخاار زبانی ادبیاتایم؛ یعنی ابادا کاابو ادبی پاداخا 
« د ااور تااریخی زباان فار ای    »، خاانمای « ان فار ای تااری  زبا  »مانناد:   اند،هبار ی کاد

ار مانند های د اور زبان فار ی معیپور را با کاابعمی«  اخاار زبان شعا اماوز»ابوال ا می و 

م ایسا  و  اس     اناوری و گیاوی  « 2د ااور زباان فار ای   »و  فاشایدورد « د اور امااوز »

                                                             
1. Contrastive analysis 
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آوایای، ا ام، صافت، عادد، ضامیا،      نظاام  »های زبانی این دو گون  را در دوازده حوزه تفاوت

ا اخااج کادیم و  اانجام با ت میاب  «  ازی و جمم موصول، فعب، یید، حاوف، اصوات، واژه

های آموزه زبان، توانسایم مجموع نظای  باا الآنها  ۀگانبندی نُ ها و با ت سیمکیفی داده
تا کمی کماا رایج و رایج ۀب  دو د امیزان بسامد ویوع  باا الی را گونۀ زبانهای دو تفاوت

 اصمی در این پژوهش پا   دهیم: ت سیم کنیم. این چنین توانسایم ب  دو پا ش
 هایی با هم تفاوت دارند؟ادبی و معیار در چ  حوزه گونۀ زباندو  .1

و معیار را باای آموزه ب  غیافار ی زبانان  گونۀ ادبیهای دو توان تفاوتچگون  می .2

 بندی کاد؟ت سیم

 ۀتوانناد باا توجا  با   اطح، هادف و علایا       هاای آزفاا مای   مؤلفان کااب ،ین پژوهشبا ا

تاین گزینش را از میان آثار ادبای  ها، منا ببندی تفاوتآموزان و با شناخت و اولویتفار ی
ویژه در  احت گسااده و  یال زبان فار ی ک  در م ام ی  زباان تاکیبای،   داشا  باشند؛ ب 

ا باای هاگون  خلاییای باز گذاشا  و مؤلف را با طیف مانوعی از انواع د ت شاعا و نویسنده ر

 آموز مفید و جذاب باشد.توانند باای فار یکند ک  میمی رو های زبانی روببازی
 

 مبانی نظری  -2

های آنها را ا اخااج و معیار، تفاوت گونۀ ادبیدر این پژوهش، ابادا با بار ی د اور زبان دو 

ها در آثار ادبی از آغاز تااکنون،  میزان شمول و فااگیا بودن آن تفاوت باا ال  کادیم،  س

ایم ک  های  ب  ت سیم کاده ترهای رایجتفاوت وهای کمتر رایج تفاوتکمی  ۀآنها را ب  دو د ا

 شوند:هایی ت سیم میزیامجموع 

ی ماااو  کا  در   هاا مؤلف  .1شوند: ب  شش گاوه ت سیم می های کمتر رایجالف. تفاوت

 ای از ایاان هسااند. هایی ک  ب  زبان م می منط  مؤلف  .2 فار ی معیار اماوز کارایی ندارند.

های نو اخا  شاعاان و نویساندگان  مؤلف  .4 کاربادکم های زبانی دخیب )خارجی(مؤلف  .3

ای شاوند )خطاها  د اور زبان اماوزی غمط م ساوب مای   هایی ک  نسبت ب مؤلف  .9 معاصا

 اند. ای، عامیان  و شکسا  ا افاده کادههای بیان م اورههایی ک  از شیوهمؤلف  .6زبانی(. 

ک  اتفایا  فااگیا و پاتکاار بودند توانسایم را های زبانی  ایا مؤلف  تر:های رایجب. تفاوت

ب ت میا  1های آموزه زبان، ب     د ا  ت سیم کنیم. از منظاا ناوع ماعاادل   باا ال نظای 
یند یان مطالب آموخانی کماا باشد، فاایابیم ک  هاچ  تمایز در فام و م اوا مای درمیم ابم 

                                                             
1 .The Moderate Version 
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بادین   1تاداخب  ۀ. توج  ب  اصب تمایز در نظای(1)شودرو می یادگیای با دشواری بیشاای روب

هم تداخب  هم داشا  باشند، بیشاا با معنا ت ک  هاچ  مطالب آموزشی شباهت بیشاای با

اتصال ی  واحاد کلامای باا    » دهد.یادگیای کماا و  فااموشی زودتا ر  میکنند و یمپیدا 
شاود، و ایان   ب  کاهش یادداری اتصالی ک  از ل اظ زمانی م دم بوده ا ت منجا میدیگای 

. ن ب 1693اندروود،  -1631)هیب، « دهداحامال را ک  اتصال بعدی یادداری خواهد شد ت میب می

با  ایان    (69: 1360) 2طورک  در طااحی بانام  آموزشی، پاب نیشان  همان(. 51: 1363گانی ،  از

زماان آماوزه   هم دارند، اگا هم موضوع اشاره داشا  ایلامی ک  ارتباط غیامسا یم اندکی با

هم  هم دارند، با شوند. ایلامی ک  ارتباطات معنایی شدیدی باداده شوند، بهاا یاد گافا  می
نیاز طای    (1663) 3 اازند. تینکاام  تا میبنابااین یادگیای را مشکبکنند و تداخب ایجاد می

ت  ی ی دریافت ک   هولت در یادگیای ب  تمایز )عدم همبساگی( اطلاعات یادگیای مابوط 
ب  هاا میازان کا     »توان نایج  گافت بدین تاتیب می (.225: 2512 میاجمیمی، از)ن ب شود می

تاا انجاام   هاای پیاامی بیشااا باشاد، ارتبااط آ اان      کا های زبانی و نهای میان م ول تفاوت

همین اصب، باید از ایالام آموزشای کا  تالثیاات      باا ال (.21: 1339 )ضیاءحسینی،« گیادمی
فار ی و در م ایس   گونۀ ادبیتداخمی با یکدیگا دارند پاهیز شود؛ حال با بار ی د اور زبان 

ها و درعین حال پیوندهای موجود میان این دو ت، و با دیت در تفاوگونۀ معیاربا د اور زبان 
ا صوری )با کارکاد مافاوت( یا از نظ رو شدیم ک  روب گونۀ ادبیهایی پاتکاار در گون ، با مؤلف 

صاورتی کا    ، پیوند و مشابهت دارند، ب گونۀ معیارای در کاربادی )با شکب مافاوت( با مؤلف 

هاای زباانی   کنند؛ بدین تاتیاب دو گااوه از تفااوت    آموز را دچار  ادرگمیتوانند فار یمی
ک  در فار ی معیار اماوز وجاود دارناد ولای با      گونۀ ادبیهای مؤلف  .1 از: اندعبارتتا رایج

 ک  در فار ی معیار امااوز باا   گونۀ ادبیهای مؤلف  .2 شوند.گافا  می ای مافاوت ب  کارگون 
 اد وجود دارند. تفاوت در صورت، ولی با همان کارک اندکی

های آموزه نیز یکی دیگا از معیارهای مؤلفان کااب 3اصب پیاوی از یواعد زبانی )ن و(  

آماوزی، آماوخان   اولین هدف فار ای  ک  پیشاا گفایم. زبان در اناخاب مان خوانداری ا ت

 ت ک  از یواعد زبانی مشخصی پیاوی ا این گون ، آن ۀزبان ا ت و اولین مشخص گونۀ معیار

تواند در فااگیای این زند و اتفایا  همین موضوع میمند آن را باهم نمیکند و الگوی یاعدهمی

                                                             
1. Interference theory 

2. P. Nation 
3. T.Tinkham 
4. Syntax 
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زیاا ثابت شده یکی از عواممی ک  باعث آ اانی یاادگیای    ،آموزان کم  کندیواعد ب  فار ی

 در(. 16: 1315، کی)ن ب از م شود نظم، ب  معنی پیاوی از الگوهای منظم زبانی ا ت مطالب می

جایی و حذف ارکان جمم  و دروایع ب ادبیات فار ی یکی از پاتکاارتاین رویدادهای زبانی، جا

آماوزان  تواند بااای فار ای  عدم پیاوی از ن و د اور زبان فار ی ا ت ک  همین موضوع می

هایی ک  یا مؤلف  وه د ا   ومی وجود دارد با عنوان. ب  همین خاطا در این گا(3)دشوار باشد

 اند. جا شدهب ها جااخاار جملات حذف و یا در جمم از  
 

 هابندی تفاوتتقسیم -3

 های کمتر رایج الف. تفاوت

 های مااو  ک  در فار ی معیار اماوز کارایی ندارند.مؤلف  -1

های بمناد فار ای دری، امااوزه    پیش از مصوت xw»(6)»صامت  در  طح نظام آوایی: -1-1

 (02. 1)فادو ی. ج« خوالیگران: »، مانندا تهدرآمد x»(15)» صورتب 

مانناد:   ،اناد تادریج ماااو  شاده   های زبان فار ای با   بسیاری از ا م: ا م طح در  -1-2

گون  کممات را ک  تنها در ی  دوره از تاری  ها ممای معمول بوده این... . » آزفندا ، چاُب  و

اماا در   .(132: 1333)خاانمای،  « نامند،کممات تاریخی میا تهو  س  مااو  و فااموه شد

 1اند ک  ب  آن، آرکائیسمیواعد زبانی کهن روی آوردها افاده از ، باخی ادیبان ب  معاصا ۀدور

  (336. بهار) «شلال: »، مانندشودگفا  می (گااییبا اان)

 ، های تفضیمی  ماعی فار ی میاناز صفت های بازماندهباخی از صفت :در  طح صفت -1-3

)فادو ی. « مِه»و  «کِه» :، مانند(93: 1331)ن ب از ابوال ا می، شوند اماوزه کماا ب  کار باده می

 (92. 1ج

با  معنای   « لا  »هازار و  با  معنای ده  « بیور»باخی اعداد مانند  الف(: در  طح عدد -1-3

ی فار ی هاک  بازمانده«  ِدیگا»و «  دُدیگا»صدهزار مااو  هساند؛ همچنین اعداد تاتیبی 

های  اخان اعداد با اینها، یکی از راه. علاوه(33: 1331)ن ب از ابوال ا می، میان  زرتشای هساند 

... ب  عدد اصمی ا ت کا  کاات و ره امااوزه     ، دفع ، بار وافزودن کمماتی مثب ماتب توزیعی، 

 (303)خایانی.  «یک ره» -( 30)آخا شاهنام . « سه کرت: »، مانندکارباد ندارند

                                                             
1. Archaism 
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ب ی  در فار ی امااوزی با     ،«هزاران»جمع بسا  شده ک  غیا از « ان»ب( گاهی عدد با 

 (315. 2ج)میبدی. « آنآن سهدوان دوان، سه: »، مانندشوندکار باده نمی

 از: ایدون، ایدر، ایذر و ... . اندعبارتضمیاهای اشاره مااو  ( الف در  طح ضمیا: -1-0

 . ا تهمااو  شد( 35)رودکی. « با اار»ب( از میان انواع مبهمات 

از: گشفان، نشاخان، بشاولیدن،   اندعبارتهای مااو  الف( باخی فعب در  طح فعب: -1-9

از: اندرایسااادن، گاافان،    اندعبارتهای کمکی شخصی مااو  همچنین فعب و ... سوخان 

هاای کمکای   ار ان و فعب)ک  هم  دلالت با آغاز انجام دادن کاری دارند(، ی و ...اندرگافان 

 غیاشخصی مانند: شایست و  زد.
)خانمای، شد  اخا  می« بود»بعد در گذشا  از ماضی بعید همااه با صاف فعب ب( ماضی ا

  (36)بمعمی.  «بوده بود»مانند:  ،ک  اماوزه منسو  شده (299: 2، ج1332

فعب کمکی ب  کار  عنوانب بایسان، در ماون کهن  ، اول شخص مفاد ازʽبایمʼگاهی »پ( 

 (193)گاگانی. « کرد بایممن : »، مانند(202: 1331 )ابوال ا می،« ا ت رفا

شوند: فااز )در باخی از پیشوندهای فعمی، اماوزه ب  کار باده نمیپیشوندهای فعمی:  -1-9-1

 . و ...فاازکادن(، فا )فا ادن( 
 با   از: اندعبارتادب فار ی  های فعمی منسو  درعبارت های فعمی مااو :عبارت -1-9-2

 (396)بیه ی.  «از جای بشد.نی  : »، مانندو ...چام بودن گاو، فامان یافان 

، دی ، نهمار از: ایدر، ایدون، اندعبارتمااو  ادب فار ی  الف( ییدهای در  طح یید: -1-1

 . و ...، همچنین(، بو  )ک  در اصب فعب بوده( دین ، پاندوه، بنیز )هاگز
. 6)فادو ی. ج« گمانند»و  (209. 3)فادو ی. ج« گمانی»، ییدهای «گمانم»گاهی مانند  (ب

 (.200: 3، ج1332)ن ب از خانمای،  ا ت ( در گذشا  ب  کار رفا325

 الف( حاوف اضاف  مااو : بد )در بد آن(، زی، از جزی )غیا از(، ما و ...  :(11)در  طح حاوف -1-3

وه، ایاا ، ایااچ، ازیااج، روکا ، ایدونکا ، ای )با  معنای     خ -ب( حاوف ربط مااو : خوه

 یعنی ک ( و ... .

 . و ...( حاوف ا افهام مااو : آذا، ای، اُ، یا، همی، باه پ

 ت( حاف تصغیا مااو : ایژ  و ... .

 ث( حاوف ا اثنای مااو : بی ، وی  و ... .
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 و ... .هی  -هین، هیزه، زه،  -از: زه اندعبارتاصوات کهن  :در  طح اصوات -1-6

مااو  ا ت و ت ایبا  تنها « دژ»های مشاق، پیشوند الف( در واژه  ازی:در  طح واژه -1-15

 .   ا تهبایی ماند« دژمنش»و « دژخیم»در دو کمم  

:  3، ج1332)خانمای، « اندفار ی میان  ب  فار ی دری نا یده t/dum-و  ist-پسوندهای »ب( 

شوند: مهست، نخست، در ت، افدم های زیا دیده میئی ماده در واژهآن پسوندها چون جز (.6

 اند.بایی مااو  شده« نخست و در ت».ک  از این میان جز 

هاای  ا افاده از مؤلف  ای از ایاان تعمق دارند.هایی ک  ب  زبان م می و بومی منط  مؤلف  -2

معنی ا ت ک  شاعا یا نویسنده  م می، ک  بیشاا در ادبیات معاصا ما نمود پیدا کاده، بدین

ت ت تلثیا گویش یا زبان زادگاه یا زیساگاهش، اثای خمق کند ک  باای ماادم خاارج از آن   

 م ا ت.وفهناممکان 

 شود. گفا  می در شیاازی ب  پا او .(209)دانشور.  «پیرسوک»در  طح ا م:  -2-1

 : ، مانندزی دارندشیاا ۀلهج  حافظ و  عدی اشعاری  اا ا بدر  طح جمم :  -2-2
 ( 390حافظ. ) به پی ماچان غرامت بسپریمون/ غرت یک وی روشتی از اما دی

 (1311) عدی.  وَ چه ترش روی کِت برغ خوان نی/ تزان مسکی خبر هن کش خُه نان نی

را بار ای   هاایی این بخش مؤلفا   در های زبانی دخیب )خارجی( غایب و ناملنول.مؤلف  -3

روناد. زباان   اند و اماوزه دیگا ب  کار نمیهای دیگا وارد زبان فار ی شدهنکنیم ک  از زبامی

 آشکار ا ت.  در تمام  طوح زبانیآن رد پای و  فار ی بیشااین تلثیا را از زبان عابی گافا 

« ابرودکاا »واژگان دخیب )وامواژه( ناملنول در ادبیات فار ای مانناد:    در  طح ا م: -3-1

 (169حافظ. )« مقراض» -(11)خویی.

اند های فار ی ماصب شدههای دیگا، ب  ا مهایی از زبانگاهی صفت در  طح صفت: -3-2

 (13)حافظ.  «حمراشکفا  شد گب »: ، مانندک  اماوزه کارباد ندارند

اه در ادب فار ی ب  کار گاهی موصولی عابی همااه با صم  موصول: -در  طح ضمیا -3-3

 (133)حافظ.  «عشق من یزیده ک  در معافت مبابی»: ، مانندرفا 

اند ک  باخی از آنها اماوزه شماری از عابی ب  فار ی راه یافا ییدهای بی در  طح یید: -3-3

 (220)بمعمی.  «مشافههً وی ایشان وحی آورد »: ، مانندکارباد ندارند
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کااربادی   باخی از انواع حاوف عابی راه یافا  در آثاار ادبای، امااوزه    در  طح حاوف: -3-0

 . و ...: فإما، ایها، ایاها ، مانندندارند

اناد کا    باخی اصوات از زبان عابی ب  آثار ادبی راه یافا  جمم (:در  طح اصوات )شب  -3-9
 ( 222)حافظ.  «عفاک اللهای خیب غم »: ، مانندرونداماوزه ب  کار نمی

 ، مانناد اناد دبی فار ی راه یافاا  اشعار یا عباراتی تماما  عابی در آثار ا در  طح جمم : -3-1
اَلا یا ایُها الساقی، اَدِر »شوند: های دعایی معااض  ک  باخی از آنها اماوزه ب  کار باده نمیجمم 

 (2)حافظ.  «کأساً و ناوِلها
 (132م ام.  یائم) «ک  این ادرا  نکنی – اعزنا الله و ایاه برضاه –بدان ای دو ت »

 ،هااین مؤلف  شوند.فار ی معاصا غمط م سوب می با د اور زبان هایی ک  در ییالمؤلف  -3
زبانان آموزه دهیم، مغاایات دارناد و با     دروایع با یواعد زبانی ک   عی داریم ب  غیافار ی

ۀ ایان خطاهاا شمیساا    کنناد. درباار  نوعی در فااگیای شکب ص یح زبان اخالال ایجاد مای 

گان ادب باید با احایاط بسیار بار ی کاد. زیاا شاعاان مخالفت ییال را در آثار بزر»گوید: می
بسا ک  وضع و ضاب ایشان با ظاها یوانین کنند و چ بزرگ گاهی خود وضع و ضاب لغت می

)شمیسا،  «های  میم یاار گیادد اوری مطابق نباشد اما مطابق روح زبان باشد و م بول ذو 

ویژه در شعا، اگاچ  اغمب با   دهای نادر ای ب اما باید توج  کاد ک  چنین کاربا (.21: 1365

 ۀباشاد و یاا حاای در گونا    ر  داده و ممکن ا ت در جایی خوه افاااده  وزن و یافی  دلیب 

آموزانی ک  غاضی جاز  م اوره و عامیان  فار ی هم ب  کار رود، ولی فااگیای آن باای فار ی
 شود.  فهمی آنان می  باعث بدتنها ضاوری نیست، بمکندارند، ن آموخان شکب ص یح زبان 

)انوری و گیاوی،  شوند جمع بسا  می« ها»های معنی با علامت الف( ا مدر  طح ا م:  -3-1

 اساه  : »، مانناد شویمرو میاما در آثار گذشاگان با مواردی خلاف این یاعده روب (. 33: 1332

 (32)رودکی. « غمان

هاء ʼانند شده و در حال ویف مخام می ʽءتاʼبعضی از کممات ملخوذ از عابی ک  ب  »ب( 
جماع   ʽگاان ʼآمده، ب  ییال با کممات مشاب  فار ی، گااهی با    میب  تمفظ در ʽبیان حاکت

 ( 35)منوچهای. « معشوقگان: »، مانند(63: 3، ج1332، )خانمای« اندبسا  شده
 ( 02منوچهای. )« منازلها: »، مانندانددوباره جمع بسا  شدههای مکسا عابی جمع گاه پ(

زنی بود »: ، مانندمؤنث آمده صورتب ت( گاهی در فار ی ب  پیاوی از عابی، صفت یا ا م 

 (32)عنصاالمعالی. « عفیفه
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، الف( گاهی باای موصوف مثنی و جمع، صافت مثنای و جماع آماده    در  طح صفت:  -3-2

  (116. 2)فادو ی. ج (12)«ترکان جنگاوران: »مانند

جمع ب   صورتب « ها»گیاد. اما گاهی موصوف وف مفاد یاار میپیش از موص «ها»ب( 

  (23)فاخی.« هر بدایعی - هر صنایعی: »، مانندکار رفا 

  (132) عدی.  «اولیتر: »، مانند، همااه شده«تا»با پسوند « اولی»صفت تفضیمی پ(گاه 

ز فاشایدورد،  )ن ب ا رفا باای صفت عالی و صفت تفضیمی ب  کار « تا»ت( در یدیم پسوند 

 (303) عدی.  «شاابی ترشیرین: »، مانند(10: 1333

، شکب جمع ب  کار رفاا  گاهی ب  -دو و بیشاا از آن -اصمیمعدود عدد در  طح عدد:  -3-3

  (336) عدی.  «چهاربیچاره دارم  طفلان» - (61. 9)فادو ی. ج «صدهزاران سواران»: مانند

باای ها نوع جاندار و چیزها با  کاار   « ایشان»و « او»الف( گاه ضمیا  در  طح ضمیا: -3-3

 (291) عدی. « پا شدی اور شدی/ چو خامهاه بازار از ای دُها یطاه ژال اگا : »، ماننداندرفا 
: ، مانناد ب( گاهی ضمیا اشاره یا ضمیا شخصی مفاد، ولی ماجع آن جمع ب  کاار رفاا   

 ( 201)نیشابوری. « را آنبیافاید ا ت، آن خدایی ک   آسمانها و زمین خدای شما خدای»

الف( ماده مضارع جعمی، ا م و صفت ا ت ک  بدون آنک  چیزی ب  آنها  در  طح فعب: -3-0

 و ...گایج   -ناام/ صافت: آگااه    -رود: ا م: جناگ ماده مضارع ب  کار می عنوانب افزوده شود، 

رباد دارند و باخی دیگا مانند: ک  باخی از آنها مثب نامیدن، اماوزه کا(. 166: 1331)ابوال ا می، 

 - (191. 3)مولوی. د «امگیجیده: »، مانندشونداماوزه غمط م سوب می و ...اعااافیدن، صافیدن 

  (20 )نیما.« یابیدندست»

 (13)خیام. « مرده شوم: »، ماننداندهای لازم، ماعدی م سوب و مجهول شدهب( گاه فعب

شاا بچ  با مادر خویش گفات/  »: ، مانندکار رفا  پ( گاهی فعب ماضی ب  جای فعب اما ب 

 «.  بخواب»ب  جای  (339) عدی. « بخفتپ  از رفان آخا زمانی 

چنین گفات ر اام با     : » ، مانندت( گاهی فعب ماضی، ب  جای فعب مضارع ب  کار رفا 

 «.بشود»ب  جای ( 201. 3)فادو ی. ج «از کار  یا شد رهام شیا/ ک  تا م ک  رخشم
هاای ماعادی در معناای لازم با  کاار      های لازم در معنای ماعدی و فعبهی فعب( گاث
آن کود  فایاد کاد ک  با  مان چااره کنیاد والا     »: ، مانند(211: 1331 )ن ب از ابوال ا می،اند رفا 

ماعادی ا ات ولای در معناای لازم با  کاار       « بساممی»فعب  (31)افلاکی. «بستممیهمینجا 
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کا  ایان فعاب در معنای     ( 123)هوای تازه.  «ب  چشمش رنگتابد، میامید »یا مانند:  ا ت رفا
 . ا ت ماعدی ب  کار رفا

ج( گاهی وج  وصفی در باخی از ماون ادبی، بدون رعایت یواعاد حااکم باا آن با  کاار      
بعد از فعب وصفی و نیاوردن دو یا چند فعب وصفی پشت  ا هم، از « واو». نیاوردن ا ت رفا

و  پریدهمآب از طایچ  پایین آیای فانگی»: ، مانند(13: 1332)ن ب از گیوی و انوری،  جمم  آنها ت

 ( 21)جمالزاده. « چپاندهو در جیب گشاد پالاو  کردهکااب را دولا 

:  ، مانندرفا الف(گاهی باای چند فاعب، فعب مفاد ب  کار  مطاب ت فعب با فاعب و نهاد: -3-0-1
 ( 331) عدی.  «وربسی ماه و پاوین و ه بتابد»

« رسیداز ها  ویی فاااز   مردم: »، مانندفعب مفاد آمده« مادم»ب( گاه باای ا م جمع 
  (206. حدی ۀ  نایی)

: ، مانناد فعب جماع آماده  « وحش»و « کژدم»های مفاد مثب پ( گاهی باای بعضی ا م
از » -( 205) اعدی.  .« بدرناد و شکمش  بخوردنداحشای مادر  ... را ولادت مهعود نیست کژدم»

  (191) عدی.  «نگریزند وحشلطافت خوی تو 
فعب باا نهااد اول مطاب ات     ۀباشند، شنا همااه شده « با»ت( زمانی ک  دو نهاد با حاف 

در  شیخ ما با اساتاد : »، مانندجمع آمده صورتب فعب  ۀکند ولی گاهی در گذشا  شنا می
  .(120)منور. « ایستادندپیش کار 

ا  فعب باای ادای احااام ب  مخاطب از نظا شمار و شخص با فاعب یکی گاهی در گذش ث(
)شدم(، زحمت شد  از آن مطمع ... ممفوف  شما ر ید»: ، مانند(231: 1331، )ن ب از ابوال ا مینبوده 

 (153م ام.  یائم)« اید.()زحمت کشیدهاند کشیده

تا تو ندهی، هیچ ک  ندهد : »، مانندگاهی ا م در ن ش یید ب  کار رفا  در  طح یید: -3-9

  .ا تهک  ب  جای ی ینا  آمد (111. 3)مولوی. د «یقین

ی علامت مفعول همااه باا فعاب مجهاول با  کاار      ʽراʼگاهی حاف » در  طح حاوف: -3-1

 (13)منشی.  «رسانیده شدب  رعایت  راح و  او : »، مانند(361: 3، ج1332)خانمای، « ا ت رفا

در این بخش تنهاا   آوران  و  اخا  شاعاان و نویسندگان معاصا هساند.هایی ک  نومؤلف  -0
ها در ییال با یواعد جاری ایم؛ زیاا این مؤلف های زبانی معاصاان را مدنظا یاار دادهنو اخا 

شوند و شاید در ادوار بعدی ب  دلیب کثات کارباد، نو بودن خود را از د ت زبان، نو تم ی می
 اند. تدریج مساعمب گشا های زبانی کهن، ب بسیاری از نو اخت طور ک همان ،دهند
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الیا  با  مضااف داده    تاکیاب اضاافی، ا انادِ صافتِ مضااف       گاهی در» در  طح ا م: -0-1

« درخت سبزِ عادتِ/ آب ترِ سرنوشتِآشنا هسام با : »، مانند(150: 1313پور، )عمی« ا تهشد

   انوشت، و  بزی مخصو  درخت ا ت، کا   خا  آب ا ت، ک  ب« تای» .(231 سهای. )

 .ا تهشد ا ناد داده« عادت»ب  

ا )نیم، شکسان خواب (233)هوای تازه. دادن  های نو اخا  مانند:  فافعب در  طح فعب: -0-2

  . و ... (032.

  (23)باباچاهی. « این دقیقه به فردااز »الف( یید نوآوران  مانند:  در  طح یید: -0-3
 هنوزکنیم/ ما دوره می: »، مانندر شعا معاصا، یید در جایگاه ا م یاار گافا ب( گاهی د

 ( 29های خا . )ماثی « را

باا  : »، مانناد پ( در ادب معاصا گاهی ماامم ییادی، در ن اش صافتِ ا ام وایاع شاده       

  در ن ش صفت خیابان ا ت.« از هاچ » .(99)باباچاهی. « بگذریم هرچهاز های خیابان
ایان  : »، مانناد اناد جماع بساا  شاده    و ...« همیش »، «بسیار»هایی مانند ( گاهی ییدت

 ( 352) سهای. «  یاه هایهمیشه

بینایم: الاف(   هایی در  ااخت کمماات مای   در شعا معاصا نوآوری  ازی:در  طح واژه -0-3
زار، ناماانام، ماناداب،    اخان کممات جدید با مبنای یواعد زباانی، مثاب: خاونباگ، تازیانا     

از طایق دخب و تصاف در  ( ب(90کوچ . )در حیاط« بادبرف: »، مانندو ... اان، شادیگسار ماد
 (391)نیما.« فراسوده»های موجود )کاهش یا افزایش حاوف( مانند:  اخامان واژه

. این گاوه از اندای، عامیان  و شکسا  ا افاده کادههای بیان م اورههایی ک  از شیوهمؤلف  -9
کوچا  و باازار    با زبان معیار تفاوت دارند ولی ب  دلیب نزدیکی ب  زباان ماادم   اچ ها گمؤلف 
 آموزان مفید باشند.( باای فار یگونۀ معیاردوم آموزه )پ  از  توانند در ماحمۀمی

ای، عامیاناا  و شکسااا  ماننااد: هااای م اااورهالااف( ا ااافاده از ا اامدر  ااطح ا اام:  -9-1

 (6)هدایت.  «(مشد )مشهد» -(133)هوای تازه. « چاهیکفتر»

ک  بیشاا ب  گون  عامیان  زبان اخاصا  دارد ولی گاهی ب  آثار ادبای راه   (13)«اتباع»ب( 
  (161)حافظ.  «رخت و پخت: »، مانندیافا 

 ،بخت برگشته» :، مانناد ای و عوامان  در ادب معاصاهای م اورهصفتدر  طح صفت:  -9-2

  (16)جمالزاده.  «مادرمرده
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فااعمی   ʽهʼدر فعب  وم شخص مفاد ک  با  آن   ʽهʼضمیا ماصب » در  طح فعب: -9-3

ز آب دیده »: ، مانند(13)ای رایج ا تو هنوز در گفاار م اوره (251: 1331)ابوال ا می، « گویندمی

 (116)گاگانی.  «خا  را گب شکاد

آماوزان  فار ای ک  ارزه بالایی باای آماوزه با     ایم اوره (الف های فعمی:عبارت -9-3-1
 دارند.

ویژه نثا دا اانی ب  ،زبان عامیان  هساند و در باخی آثار ادبی ۀشکسا  ک  البا  ویژ ب(      
 .»..( 35)فاخازاد. « کور شوم اگر دروغ بگویم»( 233)نیما. « پکرم ساخته: »، ماننداندراه یافا 
( 13)میاصاادیی.  « بااار باره  » (16)جمالزاده. « آن سرش پیدا نبودک   ای به پا گردیدقشقره

 (13)هدایت.  «در میرفجونش  دماغشو میگرفتی»

)در حیاط کوچا .  « کلی»ای و عوامان  مثب ا افاده از ییدهای م اورهدر  طح یید:  -9-3
 . و ...( 152)از این او اا.  «هی»(، 32

ا اافاده   ایویژه در ادبیات معاصا، از حااف اضااف  م ااوره   ب  ،گاهی در  طح حاوف: -9-0
 (339) سهای. « گمهای حیاط لای: »، مانندشده
 

 ترهای رایجتفاوت. ب

ایان   .ک  در فار ی معیار اماوز موجودند ولی کارکاد مافاوت دارناد  گونۀ ادبیهای مؤلف  -1

، ظاها یکسان دارناد ولای با     گونۀ معیارهایی در آثار ادبی هساند ک  نسبت ب  گاوه، مؤلف 
 شوند.   کار باده میای مافاوت بگون 

اند؛ یعنی با هماان  ها در طول زمان ت ول معنایی یافا الف( باخی ا مدر  طح ا م:  -1-1
ک  ( 316. 3)فادو ی. ج« یکای » ۀمثلا  کمم ،صورت ولی با معنی مافاوت همچنان کارباد دارند

« افااد ی  گاوه هم »ب  کار رفا  ولی اماوزه معنای « ناگهان»در باخی ماون کهن، ب  معنی 
 دهد. را می

: ، مانناد ب  کار رفا « ی  بار»غیا از معنی ی  ک ، گاهی ب  معنی « یکی»ب( کمم  
 (131)شفیعی کدکنی.  «آهنگ ص اا کن یکی»

ا ات و  « کا  » ۀ، کمما «از»الف( گاهی مامم صفت تفضیمی ب  جاای  در  طح صفت:  -1-2
 -( 31) عدی. « مشغولی کهمعزولی بهاا »: ، مانند(13: 1331)ن ب از ابوال ا می،  «چون»ندرت ب 
  (131)بمعمی. «پیش منش بکشند چوناین را گاگی بخورد ب  بود »
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، (11: 1331)ن ب از ابوال ا امی،  ب  کار رفا  « ها» ب  معنی« هم »ب( گاهی صفت مبهم 

 (112) عدی.  «همه شب: »مانند

ضمایا شخصی منفصب ممکن ا ت در جمما  فاعاب باشاند از نظاا     » در  طح ضمیا: -1-3

های کمکی غیاشخصی، هنگامی ک  های ناگذر و فعبمنط ی، اما مفعول از نظا ن وی؛ با فعب

مارا گریاه   : »، مانند(135: 1331)ابوال ا می،  «شوندهای کمکی غیاشخصی، شخصی میفعب

 ، اما از نظا ن وی مفعول آن ا ت.مدهآ« گای »فاعب منط ی « ماا»ک   (363) عدی.  «آمد

)ن ب از ب  کار رفا  « ک »در معنی « کجا»الف( در باخی ماون کهن،  در  طح موصول: -1-3

 (162. 1)فادو ی. ج «با خاد درخورد کجاهمان کن : »، مانند(139: 1331ابوال ا می، 

باا شااه رزم   گفاات کا     که: »، مانندب  کار رفا « ک کسی»در معنی « ک »ب( گاهی 

 (336. 6)فادو ی. ج« آزمای

 ʽشایدʼدر یدیم »اند؛ باخی افعال اماوزه تغییا معنایی و کاربادی یافا  در  طح فعب: -1-0
)فاشیدورد، « کندولی اماوزه کار یید می ا ت ، ب  کار رفاا ت فعب در معنی شایسا صورتب 

  (133) عدی.  «شایدکشم یگا او  اپنج  بگشاید ک  عاشق م: »، مانند(192: 1333

: 3، ج1332)ن ب از خانمای،  ا ت رفاب  کار « دیگا»در معنی « نیز»گاهی  در  طح یید: -1-9

  (003. حدی ۀ  نایی)« با من دعای بد تو مکن نیز: »، مانند(232

)ن اب از  اناد  مشخص شده« را»الف( گاهی نهاد، فاعب و نایب فاعب با در  طح حاوف:  -1-1

  (213)منشی. « بایی گذاشا  آید. او راگفت: : »، مانند(31: 1331 ا می، ابوال

عار ت نور ایده و  : »، مانندباای( ب  کار رفا  -گاهی در معنی حاف اضاف  )ب « را»ب( 

 «باای»ب  معنی ( 21)ناصاخساو.  «رابانا 

خایاانی.  )« را شده خم غضنفاان قامت: »، مانندا ت اضاف ۀگاهی جانشین کسا« را( »پ

 یامتِ غضنفاان( 33
« پاادازم ایشاان نمای   باا : »، مانندب  کار رفا « ب »گاهی ب  معنی « با»ت( حاف اضاف  

  (155) م . 

صاورت حااف رباط    پا ش، حاف ربط و موصول ا ت ک  با  در فار ی حاف « ک »ث( 
  (231)ناصاخساو. « یهاریم کهایم خداوند را ن  بنده: »، مانندب  کار رفا « بمک »گاهی در معنی 
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 چاون از تو دوری : »، ماننددر معنی چگون  ب  کار رفا « چون»ج( گاهی حاف پا شی 
 (39)عطار. « کنم

تفاوت در صورت، ولی باا هماان    با اندکیک  در فار ی معیار اماوز  گونۀ ادبیهای مؤلف  -2
ییا، ب  شکب اماوزی هایی هساند ک  با ایجاد کمااین تغ. این گاوه مؤلف کارکاد وجود دارند

 .(10)آیند)با همان کارکاد و معنا( در زبان معیار درمی

الف( در هجای آخا کمم  )یا کمم  شامب یا  هجاا( کا  با       :(19)در  طح نظام آوایی -2-1
( تبادیب  a( ب  فا   )مصاوت -aباشد، گاهی الف ممدود )مصوتصامت ها )ممفوظ( خام شده

  (30صاالمعالی. )عن (11)نگ  -: نگاه، مانندشده

: صاامت  ، مانناد اندها، ب  جای باخی دیگا ب  کار رفا ب( گاهی در گذشا  باخی صامت
« د»ب  جای « ت»، «ب»ب  جای  «ف»، «ج»ب  جای « ژ»، صامت «ه»ب  جای صامت « ج»
(، 115)هدایت. گو فند  -گو بند (،02)عنصاالمعالی.هجده  -: هژده، مانند... «و»ب  جای « ب»و 

  (25ی نول. )واژگون   -و باژگون  (312طبای. تاجمۀ تفسیا ) کاجکی -کیکاش
 -: هنوز، ماننددر باخی کممات ب  کار رفا « ای»مصوت  صورتب « او»پ( گاهی مصوت 

  (1133. طبایتاجمۀ تفسیا )هنیز 
ها در هنگام اتصال ب  ت( گاهی در اشعار ادوار مخامف و اغمب ب  دلیب رعایت وزن، مصوت

 یجواناه ( / rishetan) تاان ریشه: »، ماننداندیای یا کمم  دیگای، ب   اکن تبدیب شدهضم

(javaneyارجمند ) » .(63)از این او اا 

  -سلیح: »، ماننداندب  کار رفا  (13)ممال صورتب ها گاهی باخی از ا م در  طح ا م: -2-2

 (160. 3فادو ی. ج)« مزیح

، افزوده شده« یای نکاه»صفت باتاین ب  موصوف مفاد،  گاهی پ  از در  طح صفت: -2-3

 ( 16)عنصاالمعالی. « بزرگترین کاری: »مانند
ده و دو : »، مانندالف( شکب باخی اعداد ب  خصو  در شعا تفاوت یافا  در  طح عدد: -2-3

 ( 31. 2)فادو ی. ج« هزار

زارگاان ا ات،   های دهگان و صدگان و هموصوف عدد ماکب ک  شامب ماتب »ب( گاهی 

« سیصد سال و نه ساال : »، مانناد (136: 3،  ج1332)خانمای.« ا تهپ  از ها ماتب  تکاار شد
 (211)نیشابوری. 
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 هساند.«  وم»و « دوم»های دیگا شکب (13)جلابی.  « یِمُ»و  «دُیمُ»( پ

« اوی»و « وی»گاهی در آثار ادبی « او»الف( ضمیا  وم شخص مفاد در  طح ضمیا:  -2-0

 -(96. 0فادو ی. ج)« ورا خا  پای: »، مانندنیز ب  کار رفا « ورا» صورتب « را»در اتصال با  و

 ( 233. تاری   یساان) «اویمال » -(350) عدی.  «بای ویشود شاه از »

ب( گاهی ضمیا شخصی  وم شخص مفاد منفصب در مفعول باوا اط  با  ایان صاورت     

 (353) عدی.  «گفت بدو»آمده: 

ا ات ولای باا    « همگن»رفا ، جمع ک  در گذشا  ب  کار می« همگنان»هم پ( ضمیا مب

: ، مانناد رود، تنها در ی  واج تفاوت داردک  اماوزه ب  کار می«(هم »)جمع « همگان» ۀکمم

 (19. 3)فادو ی. ج« همگنان»

      (362)منور. « کناد»مانند:  و ...های دعایی مانند: مبینام، بزیا الف( فعب در  طح فعب: -2-9

پیو ا  « ا» -کیدلظاهاا  باای ت -ها در ماون یدیم فار ی دری ب  پایان بعضی فعب»ب( 

ا/ فعب نهی:  -ا/ فعب مضارع: گویی -ا/ فعب ماضی: گفت -، مانند: فعب دعایی: آمازادا تهشد

 (163)حافظ.  «گفتا: »، مانند(211: 1331، )ابوال ا می« ا -مکند
(، 121: 2، ج1332) آمده و ب  ن اب از خاانمای  هی با  ا فعب میگا« با»پیشوند فعمی  پ(

با   « باا . »ا ات هپیشوندها شاماده شاد   ءِبخشیده، جزچون گاهی مفهوم خاصی ب  فعب می

-بنهاده» -(331) عدی.  «بیفتادن: »، مانندشدهمصدر، صفت فاعمی و مفعولی هم افزوده می
ا افاده « با»بعد از حاف « نا»نیز، از حاف نفیو باای منفی کادن آن  (06)آیدا، درخت. « اید

  (321)انوری. « بنماند»شد: می

 (615. بهار)« کنمیکار : »، ماننداند اخا فعب اما « می»با گاه  ت(

اباز، اباا،  : »، مانندشان تفاوت اندکی دارندث( باخی از پیشوندهای فعمی با شکب اماوزی

 روند. ب  همااه افعال ب  کار می« و ...با، در  باز،»ک  اماوزه ب  شکب « و ...اندر 

ای با  کاار رفاا  کا  امااوز زایاد       ج( گاهی در گذشا  فعب ماکب همااه با حاف اضااف  

تاجمۀ تفسایا  ) «به لعنت کردخدای وی را : »، مانند(336: 1332)ن ب از انوری و گیوی، نماید می

 (1356. طبای
شد و گااهی   اخا  می« ی-»ماضی و مضارع با  در گذشا  از فعب (16)فعب تمنایی»چ(  

 (399)حافظ. « برآمدی: »، مانند(333: 2، ج1332، )خانمای« رفتباای بیان خواب هم ب  کار می
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تفاوت اندکی با  و ...)زبا(  کنون )اکنون(، نی، ازبا -ییدهای م ، نون الف( در  طح یید: -2-1

 شان دارند.کارباد اماوزی

کاد و با فعب ماضی، مضارع، اما، ی بود ک  با ا اماار فعب دلالت مییید (25)«همی»ب( 

باا فما     همی: »، مانناد (222: 2، ج1332، )ن ب از خانمایرفت. نهی، دعایی و تمنایی ب  کار می

 (311) عدی.« شد

در گذشاا   « بای »و « باا »، «باا » الف( باخی از حاوف اضاف  مانناد:  در  طح حاوف: -2-3

   اند.ب  کار رفا « ابی، وی»و « ور»، «ا، فاو ابا،» صورتب 

 . ا تهآمد  (123. 2)فادو ی. ج «ازیاا» صورتب « زیاا»( گاهی حاف ربط ب

هاای د ااور زباان، یاا  ااده      بندی درکاابها با طبق د ا ا م ازی: در  طح واژه -2-6

باای  اخت کممات  (.302-331: 1331، )ن ب از ابوال ا میهساند یا مشاق یا ماکب و یا عبارت 

، «اباا »اناد: پیشاوندهای   گون  ت اول یافاا   باخی این ک  شودمشاق از وندهایی ا افاده می

و « هاامااز »، «ابای مغاز  »، «اندرخور»، «اباهنا»در کممات « ناَ»و  (21)«هام»، «ابی»، «اندر»

ند. همچناین  ادرآمده« نا»و « هم»، «بی»، «در»، «با»های اماوزه ب  شکب صورت« نسسال»

« مان»و« گن»، «ااومند»، «بام، پام، وام»، «وان»، «شت»ِ، «شنِ»، «آجین»پسوندهای کهن 

، « ا  بام،  ی  وام،  ا  پام»، «نگاه وان»، «خورشت»، «روشِن»، «گوهاآجین»در کممات 

، «ااِش »، «آگاین »هاای امااوزیِ   ک  ب  شکب صاورت « شیامان»و « اندوهگن»، «نیازومند»

 اند.درآمده« مانند»و « گین»، «مند»، «فام»، «انب»، «اِش»

آ  و » صورتب ، اماوزه «آو ، آوه»باخی اصوات مانند  جمم (:در  طح اصوات )شب  -2-15

 :، مانندروندب  کار می« آه
 (095) عدی.  «ک  جهان ن  پایدار ت آوخ»

جایی ب حذف و جا .شدندجا ب ها جاهایی ک  یا از  اخاار جملات حذف یا در جمم مؤلف  -3

فعب و جمم (  ،ی، ا م )در ها ن شی(، انواع حاوف طوح زبانی )نظام آوای ۀدر فار ی در هم

 دهد.های شعای )وزن و یافی (، تلکید، تفنن و ... ر  میجمم  ضاورتاز ،ب  دلایمی

از : ، مانناد مفاوح آغاازین کمماات حاذف شاده     ۀالف(گاهی همز در  طح نظام آوایی: -3-1

 (02. تاری   یساان) زیشان -ایشان

  (263. تاری   یساان) بیار -: بیاور، ماننداز میان کمم  حذف شده vaهجای  ب( گاه
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چونا    -: چون ک  ، مانندا تهها حذف شدمفوظ از آخا باخی واژهغیام« ها»پ( گاهی
 (131. 1)مولوی. د

 -: هاگاز ، مانناد ا ات هداد جایی( ر ب های باخی کممات یمب )جات( گاهی میان صامت

 (230)ناصاخساو. هگاز 

 تواند حذف شود.ا م در جمم  در ها ن شی ک  باشد میدر  طح ا م:  -3-2

، (61: 1313پور، )ن ب از عمی ا تهالی  ضمیای با صفت در جمم  م دم شدالف( گاهی مضاف 

 (32ام . )آخا شاهن« کوسهامان، سهم/ تیرهامان، تند تیغهامان، تیز/: »مانند

 ۀاضااف »آید. این تاکیب ای پیش از مضاف میهیچ تغییا و نشان  الی  بیب( گاهی مضاف 

 (616. بهار) «زمینایران: »، مانند(05: 1331، )ن ب از ابوال ا مینام دارد « م موب

ویژه در اشعار  هااب  اسهای  عمی  در کارباد صفت تفضیمی، ب گاهی حذف مفضبٌ( »پ

 (332) سهای.  «ترآب آبی/  ترآسمان، آبی: »، مانند(121: 1313پور، )عمی« ا تکادهنمود پیدا 

 تا از هاچ  آب ا ت.تا از هاچ  آبی ا ت/ آب آبیها چنین بوده: آ مان آبیاصب جمم  ک 

در فار ی دری مانند فار ی میان ، ا م، ها ن شی کا  داشاا    جای ا م در جمم :  -3-2-1

تواند تع ید ویژه در شعا، میب  ،جاییب این جا .ر ها جای جمم  ب  کار رودباشد ممکن ا ت د

 معنوی ایجاد کند و مخب در  مطمب شود.

الف( صفت توصیفی ممکن ا ت با فاصم  پ  از موصوف بیاید ک  این  در  طح صفت: -3-3

 مساکین دو  زیا بار گاان بی عمف/ ب  روزی خران»: ، مانندکندشیوه گاهی تع ید ایجاد می

خواهاد کااد،    کاار هازاران  »ک  مساکین، صافت خااان ا ات.      (333) عدی. « شدندی تمف

 آور، صفت کار ا ت.ک  نام( 11)از این او اا. ...« آورنام

ب( ی  موصوف ممکن ا ت چند صفت توصیفی داشا  باشدک  در ی  حالت، با شاکب  

نیک : »، مانندآینداز موصوف میها پیش آنهم زمانی ا ت ک  هم  صفت ،اماوزی تفاوت دارد

  (103) عدی.  «سیرت سره مرد

الی  موصوف بیاید، ب  شاط آنک  مشاخص  صفت توصیفی ممکن ا ت پ  از مضاف ( »پ

. 1)مولوی. د «بدنعلشان ساه کین  : »، مانند(13: 1331، )ابوال ا می «باشد ک  صفت مضاف ا ت

 ک  بدنعب، صفت  ساه ا ت.  (103

 ک  نایص ع ب، صفت پساان ا ت. (232) عدی. « ناقص عقل وزیر پساان»
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)آتشی. « های فراموشدوردست: »، ماننداندشده ب  کار رفا کوتاه صورتب ها ت( گاه صفت

  «شدههای فااموهدورد ت»ب  جای  (206

عدد اصمی ممکن ا ت گاهی با فاصم  یا بی فاصم  پیش از معدود یا پ   در  طح عدد: -3-3

) اعدی.  « هزار بندی» -(106. 2)فادو ای. ج  «شمشیرزن سی هزار: »، مانندب  کار رود از آن

325) 

گاهی ضمایا شخصی ماصب در جاای ح ی ای خاود در جمما  یااار       در  طح ضمیا: -3-0

هاای میاانجی،   گیاند و با تغییا جا و اتصال ب  کممات دیگا، بعضا  با حذف باخی مصوتنمی

« شاان تاا » -(116)عطاار.  « هاتفیش: »، مانندکنندم نیز ایجاد میتغییای در نظام آوایی کلا
 (365. حدی ۀ  نایی)

آن حذف « ه»چسبد، ویای ب  ا م بعد از خود می« ک »الف( گاهی  در  طح موصول: -3-9

 (121. 3)فادو ی. ج« ک  را -کاا: »، مانندشودمی

« آناچ »و ( 23. 6. ج)فادو ای « آنا  » صاورت با  « آنچ »و « آنک »های ب( گاهی موصول

 اند.مخفف شده( 13. 0)فادو ی. ج

، شادند حذف مای  های فعب ب  یاین اون کهن، شنا  الف( گاهی در مدر  طح فعب:  -3-1

 (135)منشی.  «نمودبسیار فکات کادم و حا  »: مانند
 لفظای:  ۀحذف فعب ب  یاینا . 1شود. لفظی یا معنوی حذف می ۀب( گاهی فعب ب  یاین 

 حذف فعب. 2 (106) سهای.  «)دارم(رم بهاا از باگ درخت/ دو اانی بهاا از آب روان مادری دا»
  (00)ی نول.  «/ من با خویش)است(نف  با خساگی در جنگ » معنوی: ۀب  یاین

 پاسخ»: ، ماننداندفاصم  پ  از فعب ب  کار رفا  ( گاهی پیشوندهای فعمی با فاصم  یا بیپ

 (133گاگانی. )« بازدهد 

)دیوان  «اندازددرمی: »، مانندآیندمی« همی»و « می»( گاهی پیشوندهای فعمی پ  از ت

 (330 نایی. 

فعب در جمم  جای مشخص ندارد و در ها جای جمما  ممکان    جای فعب در جمم : -3-1-1

 ا ت یاار بگیاد. 

نیست : »ند، مانشونددار میجا یا فاصم جزیی یا بیشاا، جاب های دوالف( گاهی اجزای فعب

 (202)یطاان. « آورده
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 (312) عدی.  «کردده درم  نگ فانیذ  طلب»

و تا  و تاجی  و  دیدهعاب : »، مانندآیدهای خود میب( در مواردی فعب میان مفعول

 ( 321) عدی. « روم

 چشیده: »، مانندالف( یید نفی گاهی میان دو جزء ی  فعب ب  کار رفا  در  طح یید: -3-3

  ( 933.ی ۀ  ناییحد)« اینه

 .  ب  کار رفا (99پور. )امین« آنک»یا  (03)خویی. « نک»مخفف  صورتب « این »ب( گاهی 

 (33)رودکی. « آید همی: »، مانندبعد از فعب ب  کار رفا « همی»پ(گاهی یید 

ز کشاور  : »، مانندهای ییدی حذف شدهمامم ت( گاهی در گذشا  وابسا  )حاف اضاف (

 بوده. « شاابب » ،ک  دروایع (31. 1)فادو ی. ج« شتابمد ب  کشور باآ

)دیوان « هموار»و  (151)اعاصامی.  «هماره» صورتب گاهی با حذف واج، « همواره»ث( یید 

 .ا تهآمد( 253 نایی. 

: ، مانندالف( گاه حاف اضاف  پ  از ا می ک  ب  آن مابوط ا ت آمده در  طح حاوف: -3-6

  (955)دیوان  نایی. « درا بسوشانی جهان ر حله»

 . ا ت ب  کار رفا( 3151. 3)مولوی. د« بل» صورتب « بمک »ب( گاهی حاف ربط 

های صورتب شود، بعدی ک  با مصوت بمند آغاز می ۀهنگام اتصال ب  کمم« ک »( گاهی پ

)فادو ی.  «کاین«  / »ک  آن»ب  جای  (2333. 3)فادو ی. ج «کان: »، مانندا ت کار رفا زیا ب 

 « ک  این»ب  جای  (3132. 3ج

 . ا ت ب  کار رفا (05. 1)مولوی. د« تنها نه» صورتب « تنهان »ت( گاهی حاف ربط 

ا می: در فار ی دری و نوشاار اماوز، جمم  ا نادی لاایب  ۀجمم الف(در  طح جمم :  -3-15

و جازء دوم را مساند و   ک  جازء اول را مساند الی    « دیوار  فید ا ت»دارای    جزء ا ت: 

هاای ا انادی کا     گاهی در جمما   (.302: 3، ج1332، )ن ب از خانمای خوانند ومی را رابط  می

« ا امی  ۀجمما »ها را گون  جمم شود. اینمسند آنها صفت باتا ا ت، فعب )رابط ( حذف می

  (66)عنصاالمعالی.  «به ماگ از آن زندگانی» :، مانندخوانیممی
« چنین، چناان، همچناان، چنادان   »ایی ک  با ادوات تشبی  و یید م دار هجمم  در»ب( 

ماا را  »: ، مانناد (300: 3، ج1332)خاانمای،   «شودجمم  یبب حذف می ۀهمااه ا ت، فعب ب  یاین

 ( 350)بمعمی. « ک  هم  خمق را همچنانی ط افااد 
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ااد از عبارت ت سیم رود، آنجا ک  ممیک  در بیان تعمق و مالکیت ب  کار  ʽآنʼۀ کمم»پ( 

: 3، ج1332)خاانمای،  «  ازدا می می ۀآید و جممو توزیع باشد، در جمم  گاهی بدون فعب می

 (    11)منوچهای. «من آنِ تو، تو آنِ من»: ، مانند(303

رود و باخی ارکان جمما   ا می گاهی ب  کار می ۀنیز در  اخامان جمم« ب »ت( کمم  

 ( 361) عدی.  «از هوا گافان بَسمَ»: ، مانند(306: 3، ج1332 )ن ب از خانمای،شود حذف می

آنک ، جاای  باآنک ، بی»، عباراتی چون «و»کیفیت با  ۀکنندپیاو بیان ۀث( گاهی در جمم

: 1331، )ن ب از ابوال ا می شودحذف می« ک از آنک / چ ، مگا آنک ، درحالیآنک ، بدون آنک ، بی

 (111)منشی.  «در خان  کفاف عیال موجود ن  و خوانیرا چ  می زن گفت مادمان»: ، مانند(352

 : ، مانندرودشاطی گاهی بدون حاف یا عبارت شاطی ب  کار می ۀج( جمم 
 ( 31) عدی.  «خواهی ک  خدای با تو بخشد / با خمق خدای کن نکویی»

صاواب   خالاف ریی »: ، مانندشودپای  و پیاو شاط، چیزی آورده نمی چ( گاهی میان جممۀ

 (6) عدی.  «ا ت و ن ض ریی اولوالالباب ک  ذوالف ار عمی در نیام باشد و زبان  عدی در کام
 

 گیرینتیجه -4

ای از زبان فار ی و زیباتاین و ماندگارتاینِ آن ا ت ک  ب  دلیب شکسان ادبیات فار ی گون 

. با توج  ب  باشدآموزان تواند منبع خوانداری دشواری باای فار یاصول و یواعد زبان معیار می

بندی آنها باای های  اخااری زبان ادبی و د ا آنک  تاکنون پژوهشی در باب شناخت شاخص 

بود، در این پژوهش ما با هدف فایق آمدن با مشاکلات د ااور   هشدنزبان مخاطب غیافار ی

گوناۀ  و  دبای گوناۀ ا هاای  زبانان، ب  شناخت تفاوتباای آموزه ب  غیافار ی گونۀ ادبیزبان 

هاای ایان دو   های د اور زبانی پاداخایم ک  شاخصا  ای کااب، از طایق بار ی م ابم معیار

« د اور تاریخی زباان فار ای  »خانمای، « تاری  زبان فار ی» ، ماننداندگون  را معافی کاده

فاشایدورد  « د ااور امااوز  » (،1313)عمیساور  «  اخاار زبان شعا اماوز» (،1331)ابوال ا می 

.  س  در پا   ب  پا ش اول معموم (1332)انوری و گیوی « 2د اور زبان فار ی»و  (1333)

نظام آوایی، ا م، صفت، عدد، ضمیا، موصول، فعب، یید، »های کادیم ک  این دو گون  در حوزه

هایی با یکادیگا دارناد. در پا ا  با  پا اش دوم      تفاوت«  ازی و جمم حاوف، اصوات، واژه

هاای  هاا و دگاگاونی  میزان ویوع تفااوت  باا الها توانسایم خااج این تفاوتپژوهش، با ا ا

تاا ت سایم   کمی کماا رایج و رایج ۀ، آنها را ب  دو د اگونۀ معیارزبانی در آثار ادبی نسبت ب  

زبانی نشاان از میازان    ۀفااوانی یا تکاار ی  مؤلف (1360) ت  ی ات نیشن باا الکنیم؛ زیاا 
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ها ب  شش د اا  ت سایم شادند کا      در ب ث آموزه دارد. کماا رایج اهمیت و ضاورت آن

های زبانی . مؤلف 3های زبانی بومی، . مؤلف 2های زبانی کهن و مااو ، . مؤلف 1 از: اندعبارت

هاای زباانی م ااوره،    . مؤلفا  9 ،های زبانی. خطا0های زبانی نو اخا ، . مؤلف 3دخیب نادر، 

 تاها رفایم. های زبانی کماا رایج، ب   ااغ رایجگذاشان تفاوت عامیان  و شکسا . با کنار

آموزشی شباهت بیشاای با  یکادیگا    لۀباا ال نظای  تداخب در آموزه، هاچ  دو م و     

رو  هایی در آثار ادبی روبا تا ا ت؛ با همین ا ال با مؤلف شان  ختداشا  باشند، فااگیای

یاابت یا همسانی  گونۀ معیارای زبانی در صورت( با مؤلف  شدیم ک  در وجهی )کارباد، معنا یا

هاای  . مؤلفا  1بندی کاادیم:  داشاند؛ بدین تاتیب دو گاوه از رخدادهای رایج زبانی را د ا 

هاای  . مؤلفا  2زبانی در آثار ادبی با ظاها یکسان نسبت ب  زبان معیار اما با کارکاد مافاوت، 

آنچ  از این  .مافاوت نسبت ب  زبان معیار اما با کارکاد یکسان کمیزبانی در آثار ادبی با ظاها 

عبارت شد  وند بسامد بالایی داشاهایی بود ک  جاییب ها و جاحذف ۀگاوه بایی ماند، مجموع

ر یم ک  از منظا آموزشای  جایی ارکان جمم . با بار ی ب  این نایج  میب . حذف یا جا3از: 

تاند؛ زیاا بیشااین میزان ویوع گاوه دوم، مهم ۀتا و    مؤلفاهمیتگاوه اول کم ۀشش مؤلف

ها، هم یابب حذف از ماون آموزشی گاوه کماا رایج ،وایعرند. دری را داگونۀ زبانهای دو تفاوت

 کنند؛ زیاا کمااین  طح از مشابهتهساند و هم دشواری کماای در یادگیای زبان ایجاد می

ب  جز مورد آخا  -ی ایجاد کمااین همسوشانی با آن؛ ند و این یعنبا زبان معیار اماوزی را دار

ای زباان  م ااوره  ۀهای زبانی عامیان ، م اوره و شکسا  کا  بااای آماوزه گونا    یعنی مؤلف 

ب  دلیب میزان باالای بساامد ویاوع،     تاها، گاچ . اما گاوه رایج-تواند مفید و کارآمد باشدمی

و  شاان مشاکب ا ات؛ زیااا مشاابهت     ان انادازه فااگیاای  ب  هم ،ارزه آموزشی زیادی دارند

 فااوانی با زبان فار ی اماوز دارند و همین فااگیای آنها را دشوار و ب  دلیب فااگیا آمیخاگی

  ازد. بودن، حذفشان را غیاممکن می

و ادبی زبان فار ی، هنگام گازینش ماان ادبای با       گونۀ معیارهای دو بندی تفاوتد ا     

ر اند؛ ها یاری میبندی و تعیین اولویتهای آموزه زبان در شناخت بهاا،  طحکاابمؤلف 

توان تاتیبی آموزشی باای ها نُ  مؤلف  یایب شاد و  ها میبندییعنی با مااجع  ب  این ت سیم

معموم کاد ک   اخاارهای د اوری آثار ادبی منا ب و ضاوری باای ها دوره و  طح کادام  

بندی همچون چارچوب ماجعی در باب  اخاار د اوری آثار این ت سیم ،هااا ت. ب  عبارت ب

باا مؤلفاان    پا  کناد.  تاا مای  بندی و در نهایت گزینش مان را راحتو اولویت ادبی،  طح
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و معیار زبان فار ی، ب  جای  گونۀ ادبیهای دو های آزفا واجب ا ت تا با شناخت تفاوتکااب

با آشنا صیب ادبی داشا  باشند تا علاوهگزینش را از ماون ا تاین ازی، منا بحذف یا  اده

های زبانی و هنای فااوان ایان  آموزان با مضامین ارزشمند ادب فار ی، ظافیتکادن فار ی

 آثار را نیز ب  آنان معافی کنند.
 

 نوشتپی
 (.1331: و  ارلی1361: صفارم دم . ن)های زبانی گون  تفاوت دربارۀ. 1
های شنا ی ادبیات مورد نظا نیست و تنها تفاوتمباحث بلاغت و زیباییپژوهش در این . 2

 زبانی منظور ا ت. ۀد اوری این گون
 زبانانزبان فار ی ب  غیافار ی آموزهآزفا: . 3
 .(1363فاوحی ) . ن . ر الۀ3
 اند.شده بهاه بادهجمد، یعنی بیش از نیمی از آنها، از ادبیات  اده 39 .0
 . ا ت کار رفا در معنی عام آن ب « ادبیات»پژوهش  . در این9
 (12-3: 1312کشاورز،  . ن)ای انواع ت میب م ابم  ۀ. دربار1
گفااری مانناد م ااوره و    ۀ ادبی در انواع گونۀجایی و حذف ارکان جمم ، غیا از گونب . جا3

 دهد.   عامیان  هم ر  می
 ا ت.« خَو». این نشان  معادل 6

 ا ت.«  »ان  معادل . این نش15
 .(350 -212: 3، ج1332، خانمای ن .)انواع حاوف  ۀ. دربار11

تاوان  هاای شاعای باشاد. مای    تواند از خطاهای زباانی ناشای از ضااورت   این نمون  می .12
اند؛ ها، ذیب گاوه خاصی یاار گافا های فااوانی ذکا کاد ک  با توج  ب  همین ضاورتنمون 

 ازی ادبیات باای آموزه ب  غیافار ی زبانان ا ات، فاارغ از   منا ب اما آنچ  اهمیت دارد،
 هاگون  توجیهات  بکی و ادیبان .

معنی یا فاید معنی روشان کا  با  دنباال     لفظی ا ت مهمب و بی ،در اصطلاح د اور. »13
« آید، باای تلکید و گسااه معنی آنها یا بیان نوعی مفهوم جان  و یسام  ا م یا صفت می

 (.63: 1332گیوی، )انوری و 

 ۀر می کلا ی  با  گونا   ۀ؛ یعنی از گونفاعمی اماوزه جایگاهش تغییا کاده« ه»این  .13
 .ا ت م اوره زبان راه یافا

هاای زباانی و م ولا  حاذف در زباان      هاا شاامب خطاا   باید توج  داشت ک  ایان مؤلفا    .10
 شوند.نمی
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کالام از ذکاا    ۀک  باای پاهیز از اطالهای آوایی در این حوزه بسیار زیاد ا ت . دگاگونی19
 .(30 -01. 2، ج1332 ،خانمای . ن) کنیمآنها پاهیز می ۀهم
 .ا تهحذف اتفا  نیفااده بمک  ی  واج ب  واجی دیگا بدل شد .11
 گویند.را ممال می« i»ب  مصوت بمند « a». تبدیب مصوت بمند 13
اناهاایی( باا   « ی»ییای )حاذف واج  . این شکب فعب اماوزه منسو  شده ولی با اند  تغ16

 رود.همان معنا ب  کار می
، هماان معناای   «(هاا »این یید اماوزه مااو  ا ت ولی با اند  تغییاای )حاذف واج    .25

 ا اماار اماوزی را خواهد داشت.  
اد ولای  گیا های آوایی یاار می. باید توج  داشت ک  این تغییا در مصوت، ذیب دگاگونی12

 اند.تای دارند، در این یسمت یاار داده شده ازی ن ش پارنگا در واژهچون این پیشونده
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